
 

 

  مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي
  109 – 91، 1397 تابستان، دومـ پژوهشي، سال دوم، شمارة  نامة علمي فصل

  117 نساء/ ةآيتفسير گذاري جنسيت مؤنث در  چالش ارزش

  *احمد پاكتچي

  چكيده
 ـ واژه فهـم  در ينسب ثبات وجود با  117/نسـاء  آيـه  در مادينگـان،  يمعنـا  بـه  انـاث  يعرب

 و اناث يباهماي آن و است ساخته مواجه يدشوار با را مفسران كه دارد وجود يا ملاحظه
 و تفسير از مختلف يها گونه به يرو زن جنس يشرانگار از گريز يبرا آنان. است شيطان
 تـا  اسـت  شده موجب امر اين. كنند گذر چالش اين از مختلف انحاء به تا اند نهاده تأويل

 آيـه  ايـن  در شود، يم ديده كريم قرآن در اناث يكاربردها ديگر باره در كه يثبات برخلاف
 اين حاضر پژوهش در ياصل سؤال. شوند قائل اناث واژه يبرا يمتنوع يمعناها به مفسران
 يبـرا  چـالش  يـك  درگيـر  چگونـه  بحـث،  مـورد  آيه تفسير در مسلمان عالمان كه است
 اند؟ كرده عبور چالش اين از يهاي يبند صورت چه با و اند بوده مؤنث جنس يگذار ارزش
  تفسير ينوع عملاً كه يتفسير اقوال يشناس گونه مرحله در پژوهش، در شده استفاده روش
 از هم و يشناخت واژه تحليل از هم تحليل بخش در و است، انگاره مطالعات است، يتطبيق
 يا گونه به عموماً مفسران كه است آن پژوهش نتيجه. است شده استفاده يالاديان بين تحليل
 مؤنـث  جـنس  يبرا يمنف يگذار ارزش به كه اند كرده تفسير را اناث از بحث مورد كاربرد
 از انـد،  شـده  يگذار ارزش چنين درگير كه يطبران چون نادر يمفسران يحت و نگردد منجر
  .نگردد منجر مؤنث جنس يشرانگار به كه اند كرده استفاده يبند صورت ينوع
  .يتطبيق تفسير ،يشرانگار بتان، جنسيت، ،يمادينگ :ها هواژكليد

  
 مقدمه. 1

در كاربردهاي قرآني در همه موارد از سوي مفسران و مترجمان قـرآن كـريم،    "اناث"واژه 
برانگيـز در آيـه    بازگردانده شده است؛ تنها مورد چـالش  "مادينگان"بدون مشكل به معناي 
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شود كه اقوال مفسران در باره آن روي به پراكندگي نهاده است، حتي در  ديده مي 117نساء/
هاي مختلفي هم از آيه در عداد قرائات شاذ ارائه شده  لش تفسيري، قرائتراستاي همين چا

در قـرآن كـريم متمـايز     "انُثيَ/ انـاث   "هاي  است. آنچه اين آيه را از ديگر كاربردهاي واژه
انگاري و نكوهش قوي نسبت به جنسيت مؤنث در نگاه بدوي  سازد، وجود نوعي منفي مي

نا با فرهنگ قرآني را بر آن داشته است تا مخاطب را نسبت به ظاهر آيه است كه مفسران آش
  به ژرفاي معنا آگاه سازند و با جستن تأويلي مناسب، به معناي ژرف رهنمون سازند.

در آيـه   "انـاث   "در اين پژوهش، به تحليل اخـتلاف مفسـران و قاريـان در بـاره واژه     
در معنا، يا كدام محذور آنان را به شود تا روشن گردد كدام پيچيدگي  پرداخته مي 117نساء/

اين اختلاف سوق داده است. مسئله اين پزوهش آن است كه نشان دهد اقـوال مفسـران در   
گذاري جنسيتي در فرهنگ تفسيري مسـلمانان   خصوص اين آيه، چه كمكي به درك ارزش

اين آيه  اند كه خود را ملزم به حل معناي بدوي كند و مفسران با چه چالشي مواجه بوده مي
  اند.  ديده و تأويل آن مي

شش بار در قرآن كريم به كار رفته است و مفـرد   "اناث"در بيان مسئله بايد گفت واژه 
شـود. معنـاي ايـن واژه،     شش بار ديده مي "انُثيَين "هجده بار و به صورت مثني  "انُثيَ"آن 

است و جز در آيه مورد چه مفرد و چه جمع در كاربردهاي قرآني از ثبات كافي برخوردار 
ـ اعم از انسان و غير انسان   "مادينه/مادينگان"به معناي  "انُثيَ/ اناث"مناقشه، در همه موارد 

نيز اشاره شده اسـت   العيننامه عربي، يعني كتاب  ترين واژه ـ بازگردانده شده است. در كهن
، ؛ ازهـري 244ص8ج، 1981، (نرينه) از هر چيـزي اسـت (خليـل    "ذكَرَ"مقابل  "انُثيَ"كه 

  ). 145ص15ج، 2001
در قرآن كريم كه محل مناقشه و اختلاف  "اناث"كه اشاره شد، تنها مورد از كاربرد  چنان

  فرمايد: اي است كه مي آراء واقع شده، آيه
  ).117(نساء/ إنِْ يدعونَ منْ دونه إلَِّا إنِاَثاً وإنِْ يدعونَ إلَِّا شيَطاَناً مريِدا

خواننـد مگـر شـيطان سـرگش را      خواننـد از جـز او مگـر مادگـاني، و نمـي      يعني: نمي
  ).92  (شعراني،

رسد كه در اينجـا هـم ماننـد همـه مـوارد       در مواجهه بدوي با اين آيه، چنين به نظر مي
  گرفته شود و آيه بر همين معنا فهم گردد.  "مادينگان"به معناي  "اناث"سادگي  ديگر، به
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ويژه در آيه وجود داشته است كه نه تنها تشتت اقوال مفسران از صدر اول را اي  اما نكته
پديد آورده، بلكه اختلافي در فضاي قرائت را هم پديد آورده است كه در سطور بعد بـدان  

  پرداخته خواهد شد.
هاي به كار گرفتـه شـده در اقـوال     بندي روش مورد استفاده در پژوهش، تحليل صورت

الادياني  و بازخواني آن در پرتو مطالعه تطبيقي متون مقدس از منظر بين تفسيري از يك سو
  شود. شناسي ساخت معنا نيز استفاده مي است. در پيشبرد بحث، در موضعي از گونه

  
  شناسي اقوال مفسران در آيه گونه. 2

ق، طبري در تفسير خود، به وجود پنج قول در تفسير آيـه اشـاره كـرده    4در انتقال به سده 
، حـاتم  ابـي  حاتم به سه قول پرداخته است (ابـن  ابي ) و ابن280- 278ص5ج، 1405، (طبري
ق، ماوردي از چهار قول و شيخ طوسي از پنج قول 6). در سده 1068- 1067ص4ج، 1419

). 331ص3ج، 1383؛ طوسي، 530- 529ص1ج، 2007اند (ماوردي،  در باره آيه سخن گفته
 "هـاي   اره شد، عموم مؤلفان وجوه و نظاير، در باره واژهبا توجه به ثبات معنايي كه بدان اش

و تنهـا برخـي بـراي آن مـدخلي      1اند تا بدان بپردازند، چندمعنايي نديده "انُثيَ  "يا  "اناث 
، با مسكوت گذاشـتن معنـاي مشـهور    "اناث  "ق) در بحث از 430اند. حيري (د بعد  نهاده

در آيه  "مردگان فاقد همسر"اشاره كرده است:  در اكثر آيات، به دو وجه خاص "مادينگان"
). دامغـاني (د  59ص، 1996در برخـي قصـص قرآنـي (حيـري،      "دختـران  "، و 117نساء/
ق) به سه معنا اشاره كرده است: نخست دختران، دوم مادينگان از چارپايان و سوم بتان، 478

). تفليسـي  43ص، 1419، ينشان  داده است (دامغـان  117كه مورد اخير را تتها در آيه نساء/
دو معناي نخست را با هم تلفيق كرده، تنها از دو وجه سخن گفته است: ماديـان در عمـوم   

  ).34ص، 1340، (تفليسي 117كاربردهاي قرآني و بتان در آيه نساء/
ــاره     ــيري در ب ــوال تفس ــك اق ــد يكاي ــطور بع ــاث  "در س ــاء/    "ان ــه نس  117در آي

  شود: مي  كاويده
هاي عرب مانند لات و  و مصداقاً ناظر به بت "مادينگان  "به معناي  "ناث ا "قول الف. 

انگاشتند. در اين گروه از اقوال، دو تبيين از مفسران  منات و عزيّ كه عرب آنها را مادينه مي
  اقدم وجود دارد. تبيين نقل شده از 

، "انـاث   "راد از زيد و بعدها فراء و زجاج حاكي از آن است كه م ـ ابومالك، سدي، ابن
خدايگان مشركان است، امثال لات و منات و هزي كه مشركان بر آنها نام مادينه نهاده بودند 
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ــري ــي، 279- 278ص5ج، 1405، (طبــ ــاوردي301ص2ج، 2008؛ طبرانــ ، 2007، ؛ مــ
). گزينــه اول در 112ص2ج، 1374، منظــور ؛ ابــن331ص3ج، 1383؛ طوســي، 529ص1ج

  شيخ طوسي ناظر به اين تبيين است. تبيانماوردي، و گزينه اول در  النكتطبري و  تفسير
 117برپايه همين تبيين در تفسير است كه در ترجمه همراه با تفسير از نسفي، آيه نسـاء/ 

  بدين صورت برگردان شده است:
اند، يعنـي   پرستند به جز خداي تعالي مگر آن چيزهايي را كه به نزديك ايشان ماده نمي"
  ).186ص1ج، 1376، (نسفي "اند هاي مؤنث نهاده كه لات و عزيّ و منات، نام بتان را

گونـه بيـان    از معاصران هم محمد باقر بهبودي، با رويكـرد مشـابه، معنـاي آيـه را ايـن     
  است:  كرده
 "انـد   خوانند، به نام زنان ناميده آن خداياني كه در عوض خداوند جهان به خدايي مي "

  ).126ص، 1395، (بهبودي، معاني القرآن
إنَِّ الَّذينَ لاَ  "تبيين ديگر به نقل از ضحاك بن مزاحم وارد شده است كه با استفاده از آيه 

) و مربوط ساختن مضمون آن با آيه 27(نجم/ " يؤمْنوُنَ باِلĤْخَرةَِ ليَسمونَ المْلاَئكةََ تسَميةَ الأْنُثْىَ
 "يـا   "دختـران خـدا    "، همـان  "انـاث   "مورد بحث، يادآور شده است كه منظور آيـه از  

، شدند (طبـري  است؛ از آن رو كه بتان عرب تمثالي براي فرشتگان محسوب مي "فرشتگان 
، 2007، ؛ مــــاوردي1068- 1067ص4ج، 1419، حــــاتم ابــــي ؛ ابــــن279ص5ج، 1405

 النكـت حـاتم و   ابـي  ابـن  تفسـير طبري،  تفسير). اين تبيين گزينه سوم در 530- 529ص1ج
  ماوردي در تفسير آيه است.

شكل گرفته است كه در آن، لات و  22- 19اين برداشت تفسيري، با تكيه بر آيات نجم/
شـده  هاي عرب نام برده و به اشـاره گفتـه    ترين بت منات و عزيّ، به عنوان سه بت از مهم

شـود كـه مشـركان،     انگاشتند و در ادامه اشاره مـي  است كه مشركان آنها را دختران خدا مي
  ).27انگاشتند (نجم/ فرشتگان را مادينه مي

و مصداقاً ناظر به جنيان ماده كـه بـا هـر بتـي      "مادينگان"به معناي   "اناث  "قول ب. 
ه نقل شده است، با روايتي متضـمن  ملازم هستند. اين ديدگاه تنها از ابي بن كعب از صحاب

(مع كلّ صنم جنية : احمد بن حنبـل،   "با هر بتي يك ماده جن ملازم است  "اين نكته كه 
، 1409؛ نحــاس، 1067ص4ج، 1419حــاتم،  ابــي ، زوائــد عبــداالله؛ ابــن135ص5ج، 1313

، 1314منــذر، ســيوطي،  ؛ بــه نقــل از ابــن362ص3ج، 1410؛ ضــياء مقدســي، 191ص2ج
اند. در  توجه بوده شود غالب تفاسير مهم به اين قول بي همان گونه كه ديده مي ).222ص2ج
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كننده به اين قول است، مطلب بـه عنـوان گزينـه     حاتم كه از معدود تفاسير توجه ابي نقل ابن
  نخست در تفسير آيه آمده است.

اي از  . از حسن بصري نقل شده است كـه هـر قبيلـه   "بتان"به معناي  "اناث  "قول ج. 
شد. وي متذكر شده است كـه   ياد مي "انُثيَ  "قبايل عرب را براي خود بتي بود كه از آن به 

 "رفـت:   با همين بار معنايي در چنين قالبي به كار مي "انُثي"در اشاره به بت هر قبيله، واژه 
 ،؛ طبـري 1373ص4ج، 1403، (سعيد بن منصـور  "بت فلان قبيله  "، يعني "انُثيَ بني فلان 

طبـري، و   تفسـير ). اين گزينـه چهـارم در   331ص3ج، 1383؛ طوسي، 279ص5ج، 1405
  شيخ طوسي است.تبيان گزينه سوم در 

ها ـ باشد، به نقـل از مجاهـد     ـ يعني بت  "اوثان "در اين آيه به معناي  "اناث  "اين كه 
، 1383؛ طوسـي،  280- 279ص5ج، 1405، بن جبر از مفسران تابعين نيز آمده است (طبري

)، بدون آن كه توجيهي براي اين كاربرد و ارتباط معنايي مادينگي بـا بـت ذكـر    331ص3ج
هاي شاذ  خوانده و همين طور قرائت "اوثان  "را  "اناث  "شود. قرائت منقول از عائشه كه 

كه از آن ياد شد، از نظر ارزش معنايي همگي در كنـار   "وثنُاً  "و  "وثنْاً  "ديگر به صورت 
را طبري بـه عنـوان    "اناث  "گيرند. اين گروه ملحق از تفسير  قول تفسيري جاي مي همين

  اند. گزينه پنجم، ماوردي به  عنوان گزينه دوم و طوسي به عنوان گزينه چهارم آورده
از مؤلفان كتب وجوه و نظاير هم، دامغاني و تفليسي كه از معدود كساني هستند كه بـه  

 "اناث  "اند، يكي از وجوه معنايي  در قرآن توجه داده "اناث  " تعدد وجوه معنايي در واژه
، 1419، اند (دامغاني نشان داده 117گفته و آن را تنها در آيه نساء/  "بتان  "در قرآن كريم را 

  ).34ص، 1340، ؛ تفليسي43ص
 نظر تفسيري از حسن بصري، در منابع لغـوي  به معناي بتان، جز در اين اظهار "اناث  "

اند، ارجاعشـان بـه ديـدگاه     به اثبات نرسيده است و اندك لغوياني كه بدين معنا اشاره كرده
، 1374منظور،  ؛ ابن106ص15، ج2001ازهري، تفسيري منقول از حسن بصري بوده است (

  ).349ص12ج
. اين قول در تفسير آيه، از شماري از مفسران صدر "مردگان"به معناي  "اناث  "قول د. 

طلحه و ضحاك ـ، از قتاده ـ به نقل سـعيد بـن      عباس ـ به روايت علي بن ابي  نند ابناول، ما
عروبه ـ و از حسن بصري ـ به نقل مبارك بن فضاله ـ به دست رسيده است. از ديـدگاه      ابي

اند  جان و فاقد روح خوانند، بي اينان، معناي آيه آن است كه هر چه مشركان به جز  خدا مي
؛ 279ص5ج، 1405، ن مردگــان بــر آنــان صــادق اســت (نــك: طبــري و از ايــن رو عنــوا
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، 1383؛ طوســـي، 530ص1ج، 2007، ؛ مـــاوردي1067ص4ج، 1419، حـــاتم ابـــي ابـــن
حاتم و شيخ طوسي، اين قول به عنوان گزينـه  دوم، و نـزد    ابي ). نزد طبري، ابن331ص3ج

  ماوردي به عنوان گزينه چهارم آمده است.
ق)، 150وم هجري نيز كساني چون مقاتل بـن سـليمان (د   هاي دوم و س از مفسران سده
انـد   ق) همين قـول را تـرجيح نهـاده   308وهب دينوري (د  ق) و ابن200يحيي بن سلام (د 
، 1424وهب،  ؛ ابن57ص1ج، 1425؛ يحيي بن سلام، 257ص1ج، 1424، (مقاتل بن سليمان

ر وجـوه قـرآن از   ق) هم كه از معدود عالماني است كـه د 430). حيري (د بعد 172ص1ج
را به عنوان وجه اول از وجوه معنـايي   "مردگان  "سخن گفته، معناي  "اناث  "چندمعنايي 

  ).59ص، 1996ذكر كرده است (حيري، 
به معناي ضعيف و منفعل. اين قـول نـزد مفسـران صـدر اول ديـده       "اناث  "قول هـ. 

حسين بن علي وزيـر مغربـي (د   اي دراز دارد.  شود، اما همچنان در فضاي تفسير سابقه نمي
  "ضعيفاني ناتوان كه قدرتي ندارند"را به معناي  "اناث  "ق) در تفسير خود از اين آيه، 418

). شيخ طوسي هم اين قول را به نقـل از  340ص1ج، 1421، بازگردانده است (وزير مغربي
ايـن   ). توجيـه 331ص3ج، 1383مغربي، به عنوان گزينه پنجم مطرح كرده است (طوسـي،  

 "ضـعيف بـودن  "را بـه معنـاي    "أ ن ث  "اقوال، كاربردهايي در زبان عربي است كه ماده 
، 1421، (وزير مغربـي  "شمشيري غير براّن  "، به معناي "سيف أنيث  "گرداند، مانند  بازمي

  ).همانجا؛ طوسي، 341ص1ج
فيروزآبـادي ذيـل   قـاموس  ق، در شرح 13ابوالكمال عاصم، عالم عثماني در اوايل سده 

اشاره كرده و تفاوت ميان قول ج با قول الف را ايـن گونـه    117به آيه نساء/ "اناث  "واژه 
بر معبودهاي مشركان يا به اعتبار حكم لفظي است ـ   "اناث  "توضيح داده است كه اطلاق 

اژه اناث به هاي مادينه ـ يا به اعتبار حكم معنايي است ـ يعني گرفتن و يعني نامگذاري به نام
معناي بتان. وي سپس از قول هـ به عنوان پلي براي پيوند بين دو قـول الـف و ج اسـتفاده    

انـد و از بـاب انفعـال در حكـم زنـان       بتان به سبب جامد بودن، منفعل "كرده، گفته است: 
  ).337ص1ج، 1268، عاصم( "هستند

اكبـر   عثماني است كـه علـي   ، عالمعاصمرسد با الهام گرفتن از همين ديدگاه  به نظر مي
  قرشي، از عالمان معاصر آذربايجاني در تفسير خود، آيه را چنين ترجمه كرده است:

  ).451ص2ج، 1375(قرشي،  "ها ... خوانند جز خدا مگر منفعل نمي"
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  ارزش تفسيري اختلاف قرائت در آيه. 3
ريف اسـت.  قرائت مشـهور نـزد قاريـان و رسـم معمـول در مصـحف ش ـ       "اناثاً  "قرائت 
شـود كـه خـود     هاي ديگري از اين واژه نيز اشـاره مـي   وجود، در قرائات شاذ به ضبط بااين

  نشاني از غموض معنايي نزد مفسران صدر اول است. قرائات غير مشهور اينهاست:
، 1409؛ نحـاس،  288ص1ج، 1980عبـاس (فـراء،    نقل شـده از ابـن  ،  "اثُنْاً  "قرائت 

) 29- 28ص، 1934، خالويه رباح (ابن )، عطاء بن ابي280ص5ج، 1405، ؛ طبري192ص2ج
 <( "اثَـَن  ")، جمـع الجمـع بـراي واژه    944ص3ج، 1404و مسلم بـن جنـدب (زجـاج،    

است (نحاس، همانجا؛ بـراي   "اسَد "و آن خود جمع  "اسُد "كه جمع  "اسُد "وثنَ)،مانند 
). بر 387ص3ج، 1422لبي، ؛ ثع85ص3ج، 1371 جني، تبديل واو آغازين به همزه، نك: ابن

  خواهد بود. "بتان (بسيار)"اساس اين قرائت، معناي واژه 
 "انُثْـاً   "رباح و مسلم بن جندب، قرائت  عباس، عطاء بن ابي گفتني  است در نقل از ابن

 "أ ن ث") كه به همان ريشه 192ص2ج، 1409؛ نيز نحاس، همانجانيز آمده است (زجاج، 
شـذوذ فـراوان در نقـل، از حيـث معنـا بـه قـول مشـهور بسـيار          گردد و بـا وجـود    بازمي
  است.  نزديك

، 1934، خالويه نقل شده با انتساب به پيامبر (ص) و برخي ديگر (ابن،  "اثُنُاً  "قرائت 
، 1399، وثـَن) (ابوالبقـاء عكبـري    <( "اثَـَن  "، جمـع بـراي واژه   "اسُد  ")، بر وزن 28ص
  خواهد بود. "بتان (بسيار)"ناي واژه ). بر اساس اين قرائت، مع194ص1ج

نقل شده بدون اشاره به قاري مشخص و به صورت مفرد (ابوالبقـاء  ،  "وثنَاً  "قرائت 
  خواهد بود. "بت"). بر اساس اين قرائت، معناي واژه همانجاعكبري، 

، 1934، خالويه ؛ ابن116ص2ج، 1415نقل شده از عائشه (ابوعبيد، ،  "اوَثاناً  "قرائت 
) كه جمع متعارف وثنَ است. اين خوانش، گاه به ، همانجا؛ بدون نام: ابوالبقاء عكبري29ص

) و گاه نيز در 280ص5ج، 1405، عنوان ضبط مصحف عائشه نيز مطرح شده است (طبري
عنـوان   "انـاث "يابي تفسيري از سوي عائشه براي واژه  برخي روايات، به عنوان يك معادل

). اهميت اين قرائت و مناقشه در نسبت آن به 1067ص4ج، 1419 حاتم، ابي شده است (ابن
، 1405حاتم،  ابي عائشه، روايات مربوط را به كتب علل الحديث نيز كشانيده است (نك: ابن

  ). 176ص14ج، 1405؛ دارقطني، 79ص2ج
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در آيـه   "انـاث   "به هر روي، بر اساس مجموع ايـن قرائـات جـايگزين، معنـاي واژه     
خواهد بود و اين قرائات، از نظر ارزش تفسيري، عملاً تأييدي تمام بـر   "بتان  " 117نساء/

  هستند. "قول ج"
  

  جان بودن تفسيري بين مادينگي و بي ةرابط. 4
بـه   "جان بودن  بي "اي به معناي  شناسي نخستين، براي زبان عربي هيچ اشاره در منابع لغت

رسد سرچشمه اين  شود و به نظر مي ه نميديد "أ ن ث  "عنوان گسترشي براي معاني ماده 
 117از اقوالي كه در تفسير آيه نسـاء/  "قول د"بحث از منابع تفسيري باشد؛ مشخصاً طيف 

  مطرح شده است.
ق) اين معنا را براي اناث آورده، اما آن 370شناسان، نخستين بار ازهري (د  در ميان لغت

، 2001، قـولي از مفسـران آورده اسـت (ازهـري    را نه به عنوان وجهي لغوي، بلكه به مثابه 
). غريب آن است كه نيم قرن بعد از وي، وزير مغربي در مقام يك مفسـر، بـه   106ص15ج

شناسانه ارجاع داده است (وزيـر   مطلب ياد شده در كتاب ازهري به عنوان يك ديدگاه لغت
هاي  ه در سدهق) است ك711منظور (د  تر عملكرد ابن ). و غريب341ص1ج، 1421، مغربي

را بـه   "مردگـان "شناس، نيازي به توضيح نديده است كه معنـاي   ميانه در جايگاه يك لغت
، درج كنـد  لسـان العـرب  در لغتنامه بزرگ خود  "اناث  "عنوان يكي از وجوه معنايي واژه 

 "در شمار معـاني لغـوي    "مردگان  "). همين آوردن معناي 112ص2ج، 1374، منظور (ابن
، شـود (فيروزآبـادي   ق) نيـز ديـده مـي   817فيروزآبادي (د  قاموسك قرن بعد در ي "اناث 
جـان، افـزون بـر     به عنوان اشياء بـي  "اناث  "). فيروزآبادي در بحث از 161ص1ج، 1344

(صـغار النجـوم) را نيـز بـه مصـاديق آن افـزوده اسـت         "ستارگان خـرد "درخت و سنگ، 
  ).همانجا(فيروزآبادي، 

 "و  "مـرده بـودن    "ست كه وجه معنايي روشني براي ارتباط ميـان  همه در حالي ا اين
 "توانـد بـه معنـاي     مـي  "انـاث   "وجود ندارد و بايد پرسيد با چه توجيهي  "مادينه بودن 

دانسته شود. حسن بصري در روايت مبارك بن فضاله، بدون توضيح بيشـتر تنهـا    "مردگان 
كه در آن روح نباشـد، از چـوب خشـك تـا     اناث هر چيز مرده است  "يادآور شده است: 

ق) از نحويان و لغويان نامدار، 311). ابواسحاق زجاج (د 279ص5ج، 1405، (طبري "سنگ
بر مردگان از آن روست كـه از   "اناث  "دارد اطلاق  در توجيه سخن حسن بصري بيان مي

شـود:   ه گفته مـي شود، مانند آن ك جان) در عربي به لفظ مؤنث تعبير مي موجودات مرده (بي
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؛ نيز طبرانـي،  331ص3ج، 1383(طوسي،  "يعجبِوننَي"شود  و گفته نمي "الاحجار تعُجبِني"
  ).301ص2ج، 2008

ق) هم بـدون مطـرح كـردن وجهـي خـاص، بيـان آيـه        209ابوعبيده معمر بن مثنيّ (د 
يي )، گـو 140ص1ج، 1374را مصداقي از مجاز در قرآن شمرده است (ابوعبيده،  117نساء/

  اراده شده است. "مردگان  "مجازاً معناي  "اناث  "از 
رويم و به پيجويي رابطه بين معناي مؤنث و  ت معنا ميخشناسي سا اكنون به سراغ گونه

پـردازيم. در   شناسـي مـي   از نگاه گونـه  "ضعيف"جان به طور مستقيم يا با واسطه معناي  بي
 "جسـم "و  "مادر"اي بين معناي  ي، رابطهسازي فلسف ها، در راستاي اصطلاح برخي از زبان

ها، در مبدأ انتقال عموماً مادر به عنوان منشأ  برقرار شده است. مهم آن است كه در اين نمونه
و سرچشمه وجود مطرح است و نه صرفاً جنسيت مؤنث، و در ارتباط با مقصد انتقال هـم،  

ها از اين  زنده باشد. نمونه جان يا صرف جسمانيت مطرح است، فارغ از آن كه آن جسم، بي
  قرار است:

، 1393، دوســت جـان (حسـن   بـي  : جســم، شـيئ   "مـاده " >: مؤنـث   "مـاده "فارسـي  
  )2559ص4ج

  (Gariel, 1960, p. 375)جان  : جسم، شيئ بي materia >: مادر  materلاتيني 
  )Jastrow, 1903, vol. I, p. 88جوهر، ذات ( >) : مادينه intā( אִנתְַּאآرامي 

 "و  "مؤنـث   "اي از ارتباط مستقيم ميان دو معنـاي   وجوي فراتر، هيچ نمونه در جست
جـان   هاي فراوان از رابطه ميان معناي ضعيف و بي توان نمونه يافت نشد، ولي مي "جان  بي

  هاي مختلف بازجست؛ بدين شرح: را در زبان
  )Dev ,1948 ,p .419(ضعيف  |روح  جان، بي : بي িনpাণ (niṣprāṇa)بنگالي 

حــال  : ضــعيف، بــي ölüvay: ضــعيف، نحيــف؛  ölümcül >: مــرگ  ölümآذربايجــاني 
  )241ص، 1382، (بهزادي

 |: موجب درد شدن، ويـران كـردن    aṉukku |: دردمندي، درد، ضعف  aṉukkamتاميلي 
: نابود كردن،  aṇaṅku: پنهان شدن، ناپديد شدن، تحقير شدن؛  aṇaguهمزاد آن در زبان كندا 

  (Burrow, 1984, p. 12)تحقير كردن 
: كاهش دادن،   cikal: ضعيف شدن، كاستن، كمرنگ شدن؛ همزاد با تاميلي  sirkunتولو 

  (Burrow, 1984, p. 219)تقليل دادن، ويران كردن 
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:  nekuويران شـدن؛   |: لاغر و ضعيف رشد كردن، نرم شدن، زخمي شدن  nekir̤تاميلي 
  (Burrow, 1984, p. 254)ويران شدن  |شلُ شدن  نرم شدن،

: ضـعيف شـدن،    pular: هلاك شدن، ويران شدن، مـردن؛ همريشـه بـا      poṉṟuتاميلي 
: مـردن،   poliyu: مـردن؛ تلوگـو    ponda: نابودي؛ قس: كندا  polippuكمرنگ شدن،كاستن؛ 
Kurukh(نابود شدن؛ كوروخ

 ( polnā مالتو ،)Malto
 ( pole ن بودن كه همگي از ريشـه  : ناتوا

  )(Burrow, 1984, p. 404)دراويدي واحدي هستند 
: تلف شدن، برداشـته شـدن، نـابودن     paṟaî: لاغري، ضعف؛ همزاد با تاميلي  paṟeكندا 

  (Burrow, 1984, p. 359) شدن
سامي باسـتان   >: از دست دادن توان، ضعيف شدن، ناپديد شدن  maXyV*نوستراتيك 

MḤW/MḤY محو شدن "و ح م"از آن ريشه عربي ، و :  
 .Dolgopolsky, 2008, No)مـردن   |: بيمار بودن، ضعيف بودن  dVw˻V˼yV*نوستراتيك 

578)  
(Dolgopolsky, 2008, No. 1514; Leslau, 1991, p. 337; Zammit, 2002, 379)  

  

  گذاري جنس زن الادياني به ارزش رويكردي بين. 5
رخ داده است، مقايسـه ميـان مضـامين قـرآن      117تفسير آيه نساء/براي درك بهتر آنچه در 

تواند راهگشا باشـد. در   گذاري جنس زن مي كريم با متون يهودي و مسيحي از منظر ارزش
  گر است. اين راستا، به خصوص جايگاه زن در داستان آفرينش بسيار روشن

عه و اخراج از بهشت در باب سوم از سفر پيدايش تورات، ماجراي خوردن از ميوه ممنو
اي مطرح شده است كه زن ـ يعني حوا ـ بـه عنـوان عامـل       به تفصيل آمده و مسئله به گونه

ارتباط با شيطان بوده و او همسر خود آدم را به فريب شيطان فريفته است. متن سفر پيدايش 
  گويد: در اين باره چنين مي

نما، و درختـي   نظر خوشو چون زن ديد كه آن درخت براي خوراك نيكوست و به  "
سـفر  اش گرفته بخورد و به شوهر خود نيـز داد و او خـورد (   افزا، پس از ميوه دلپذير دانش

  ).6: 3پيدايش، 
سـفر  ( "آدم گفت اين زني كه قرين من ساختي، وي از ميوه درخت داد كه خـوردم   "

  ).12: 3پيدايش، 
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ها وسوسه شيطاني مسـتقيماً آدم  اين مضمون را بايد با آيات قرآني مقايسه كرد كه در آن
را مخاطب داشته و حوا ابداً نقش ميانجي ايفا نكرده است. همچنين با وجود همراهي حـوا  
با آدم در خوردن از ميوه ممنوعه و تبعات آن، آن كس كه به عنـوان مسـئول مسـتقيم ايـن     

 ـ نافرماني معرفي شده، شخص آدم است. اين مطلب را به خصوص در آيات زيـر مـي   وان ت
  بازجست:

فأَكَلََـا   ۝فوَسوس إلِيَه الشَّيطاَنُ قاَلَ يا آدَم هلْ أدَلُّك علىَ شجَرةَِ الخْلُدْ وملكْ لَـا يبلَـى   
غَـوى  منهْا فبَدت لهَما سوآتَهُما وطفَقَـا يخصْـفاَنِ عليَهمِـا مـنْ ورقِ الجْنَّـةِ وعصـى آدَم ربـه فَ       

  )121- 120(طه/
اش كرد و گفت: اي آدم، آيا تو را به درخـت جاويـداني و ملكـي     يعني: شيطان وسوسه

از آن درخت خوردند و شرمگاهشان در نظرشان پديدار شـد. و   ۝ناپذير راه بنمايم؟  زوال
چسبانيدند. آدم در پروردگار خويش عاصي شد و  ها مي چنان برگ درختان بهشت بر آن هم

  )320راه گم كرد (آيتي، 
توان ديد كه در اين آيه، مخاطـب وسوسـه و اغـواء شـيطان شـخص آدم       به روشني مي

ها و ضـميرها بـه اعتبـار     خوردن از ميوه ممنوعه فعل است، به هنگام سخن گفتن از تبعات
آيـد و بـاز بـه هنگـام سـخن گفـتن از عصـيان و         همراهي آدم و حوا به صورت مثنا درمي

شود و افعال و ضـماير بـار ديگـر صـورت      گمراهي، شخص آدم به عنوان فاعل معرفي مي
  گيرد.  مفرد به خود مي

شـود، هـم در    ر اين فريفتگـي اشـاره مـي   در برخي از آيات قرآن هم كه به نقش حوا د
دريافت وسوسه و هم در تبعات خوردن از ميوه ممنوعه، حوا كاملاً شريك آدم است و همه 

  شود، مانند: امور با افعال و ضمير مثنا ذكر مي
ما نهَاكمُـا ربكمُـا عـنْ     فوَسوس لهَما الشَّيطاَنُ ليبدي لهَما ما ووريِ عنهْما منْ سوآتَهمِا وقاَلَ

وقاَسمهما إنِِّي لكَمُا لمَنَ النَّاصـحينَ   ۝هذه الشَّجرةَِ إلَِّا أنَْ تكَوُناَ ملكَيَنِ أوَ تكَوُناَ منَ الخْاَلدينَ 
فقاَ يخصْفاَنِ عليَهمِا مـنْ ورقِ الجْنَّـةِ   فدَلَّاهما بغِرُوُرٍ فلَمَا ذاَقاَ الشَّجرةََ بدت لهَما سوآتَهُما وطَ ۝

م ودا عُطاَنَ لكَما إنَِّ الشَّيُأقَلُْ لكَمرةَِ وا الشَّجُلكْمنْ تا عُكمْأنَه َا ألَممهبا رماهناَدناَ  ۝بيِنٌ وبقاَلاَ ر
  )23- 20رحْمناَ لنَكَوُننََّ منَ الخْاَسريِنَ (اعراف/ظلَمَناَ أنَفْسُناَ وإنِْ لمَ تغَفْرْ لنَاَ وتَ

يعني: پس شيطان آن دو را وسوسه كرد تا شرمگاهشان را كه از آنهـا پوشـيده بـود، در    
نظرشان آشكار كند و گفت: پروردگارتان شما را از اين درخت منع كرد تا مباد از فرشتگان 

و آن دو را بفريفت  ۝ه نيكخواه شمايم و برايشان سوگند خورد ك ۝يا جاويدانان شويد 
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هايشان آشـكار شـد و بـه پوشـيدن      و به پستي افكند. چون از آن درخت خوردند، شرمگاه
هاي بهشت پرداختند. پروردگارشان ندا داد: آيا شـما را از آن درخـت منـع     خويش از برگ

پروردگار ما، گفتند: اي  ۝نكرده بودم و نگفته بودم كه شيطان به آشكارا دشمن شماست؟ 
ديدگان خواهيم بـود   به خود ستم كرديم و اگر ما را نيامرزي و بر ما رحمت نياوري از زيان

  ).153- 152(آيتي، 
شود كه بـه صـورت مفـرد، از     اي در قرآن كريم ديده نمي اما بايد توجه داشت هيچ آيه

  نقش حوا در دريافت فريب شيطان و اقدام به فريب آدم سخن گفته باشد.
هـاي ديگـر    بازگشت به كتب عهد عتيق، بايد گفت فراتر از داستان آفرينش، در موقعيتدر 

گذاري منفي نسبت به جنس زن را در عهد عتيق بازجست. از جملـه در   توان ارزش هم مي
  گيري كلي نسبت به زنان چنين آمده است: موضعي از كتاب جامعه سليمان در يك موضع

باشـد، چيـز    هـايش كمنـدها مـي    هاست، و دست ا و تلهه و دريافتم كه زني كه دلش دام
تر از موت است. هركه مقبول خداست از وي رستگار خواهد شد، اما خطاكـار گرفتـار    تلخ

  ).26: 7، جامعهوي خواهد گرديد (
همچنين در حكمت يسوع بن سيراخ از كتب آپوكريفاي عهد عتيق، در فضايي مشابه و 

گـذاري منفـي چنـين بازتـاب      آميـز و ارزش  نكـوهش  در سخني كلي در باره زنان، موضـع 
  است:  يافته

هر شرارتي بر برابر شرارت زن هيچ است، باشد كـه قرعـه گنهكـاران بـر نـام او افتـد       
  ).19: 25، يسوع بن سيراخحكمت (

  ).21: 25مگذار فريفته زيبايي زن گردي؛ هرگز به زن دل مباز (همان، 
  ).24: 25ميريم (همان،  ه جملگي ميگناه با زن آغاز گشت و به سبب اوست ك

نگـر كاسـته نشـده، بلكـه      در فضاي مسيحيت هم نه تنها از شدت ايـن رويكـرد منفـي   
Primordial sin (    "گناه ازلي  "محوريت يافتن 

در كـلام مسـيحي، بـدان اهميتـي تـازه       ) 
نين بخشيده است. در بخشي از مجموعه كلامي توماس آكوئيناس در باره نقش منفي زن چ

  سخن آمده است:
انگيز است، زيرا نيـروي   شود، زن ناقص و نفرت تا آنجا كه به طبيعت منفرد مربوط مي 

فعال نطفه مرد به توليد يك موجود كامل شبيه خود با جنسيت مذكر گـرايش دارد، در  
 ,Thomas Aquinas, 2014حالي كه توليد زن برآمده از نقصان در اين نيروي فعال است (

Q92, Art. 1, Reply obj. 1.(  



 103   117 نساء/ ةآيتفسير گذاري جنسيت مؤنث در  چالش ارزش

 

توان بهتـر درك   اي در فضاي يهودي و مسيحي، مي اكنون با در نظر داشتن چنين پيشينه
هـايي اسـت و    هاي قرآن كريم در باره زنان، در حال گفتن چـه گـزاره   گيري كرد كه موضع

گـذاري جـنس زن    مفسران نخستين هم در چنين بافتي، به دنبال گفتن چه چيزي در ارزش
الادياني، بايد توجه داشت كه در سنت الهياتي اديان مختلـف در   ناند. بر پايه مقايسه بي بوده
هاي پيشين، قبل از ورود به گفتمان مدرن برابري جنسيتي، سخن گفتن از برتري جنس  سده

مرد امري رايج بوده است؛ ولي اين بدان معنا نيست كـه هـيچ حساسـيت و هـيچ تفـاوت      
  ت. ها وجود نداشته اس گيري معناداري در ميان موضع

اي از برتري جسماني يا اجتمـاعي بـراي    دهد كه باور داشتن به گونه ها نشان مي مقايسه
هاي گذشته يك مسئله بوده و باور به اين كه جنس زن از بن موجـودي   جنس مرد در سده

منفي و حتي شيطاني شناخته شود، امري ديگر است. تا آنجا كه به نصوص اسلامي مربـوط  
هايي دارد كه يكايـك آنهـا    جنس مذكر نسبت به مؤنث به ظاهر نمونهشود، برترانگاري  مي

بايد هم از حيث سند (در باره احاديث) و هم از حيث دلالت مورد بررسي قرار گيرنـد كـه   
توان با اطمينان گفت اين اسـت كـه    اين بررسي موضوع پژوهش حاضر نيست. اما آنچه مي

هاي آن اشاره شد، دست  و مسيحي به نمونههاي يهودي  انگاري جنس زن كه در آموزه منفي
اي ندارد و در نگرش اسلامي اين گونه از تمـايز ارزشـي مطـان دو     كم در قرآن كريم نمونه

  جنس منتفي است.
هاي اسـلامي   اي كه ميان آموزه گذاري و فاصله تفاوت بين اين دو نوع ارزش توجه بهبا 

 ـ - هاي يهودي با آموزه وگـويي ميـان    ا توجـه بـه رابطـه گفـت    مسيحي بدان اشاره شد، و ب
هاي متقدم وجود داشته است، بـه سـراغ    مسلمانان با اهل كتاب كه در فضاي تفسيري سده

رويم تا چالش مفسران متقدم در باره معنـاي آن را   مي 117تفسيرهاي ارائه شده از آيه نساء/
  بررسي كنيم.

  
  برآوردي از اقوال مفسران متقدم .6

در كاربردهاي عربـي بـه طـور عـام و در كاربردهـاي       "انُثيَ/ اناث  "ي ها گفته شد كه واژه
قرآني به طور خاص معناي واضحي دارند و در باره آن چندمعنايي و اختلاف در درك معنا 

كه در لغـت عربـي    "ضعيف بودن "به معناي  "أ ن ث  "شود. حتي كاربرد ماده  ديده نمي
ظاهر نشده اسـت و بيشـتر بـه صـورت      "ي/ فعال فعُلَ "قابل تكيه است، هيچ گاه در وزن 
- 106ص15، ج2001ازهـري،  شـود (  ديده مـي  "أنيث  "صفت مشبهه بر وزن فعَيل، يعني 
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). قـول پـنجم از   113ص2، ج1374منظـور،   ؛ ابـن 273ص1، ج1376؛ جوهري، 147، 107
معنـايي در   اقوال پنجگانه تفسيري كه بر اين معنا تكيه دارد، نسبت به اين واقعيت كه چنين

  توجه بوده است.  نيامده، بي "فعُليَ/ فعال  "وزن 
در قرآن  "اناث  "در اين آيه را از ديگر كاربردهاي  "اناث  "هرروي، آنچه فهم واژه  به

دهد كه اين آيـه   كند، بافت موقعيتي كاربرد آن است. از سويي سياق آيه نشان مي متمايز مي
گويد و در خود آيه نيز سخن از مشركاني است  تي سخن ميپرس هاي بت قرآني در باره آيين
خواننـد. از سـوي    را ـ به هر معنا كه باشد ـ مي   "اناث  "نهند و فراتر از او،  كه خدا را وامي

سازد، تناظري است كه  در اين آيه را با دشواري مواجه مي "اناث  "ديگر، نكته مهم كه فهم 
 "(شيطان سركش) ايجاد شده است. تكرار عبارت  "مريد شيطان "و  "اناث  "در آن، ميان 

شكل داده  "شيطان مريد  "و  "اناث  "در اين آيه، اين تناظر را ميان  |إن يدعون (...) إلاّ ... 
  سازد.  ارزي معنايي بين آنها را آشكار مي است كه نوعي هم

وقعيتي بسيار نزديك را در م "اناث  "اي است كه  به تعبير ديگر، ساخت عبارت به گونه
دهد. اين ارتباط معنايي برقرار شده در آيه، مفسران و فهمندگان  قرار مي "شيطان مريد  "به 

آيه را با محذوري مواجه كرده است، از آن رو كه دشوار است در آموزه قرآني، بين جنسيت 
ت تـا  اي مستقيم برقرار گردد. اين محذور موجـب شـده اس ـ   مؤنث و ماهيت شيطاني رابطه

اي براي تأويل آن باشند و حاصل آن دو نوع راه حل است. گروهـي   مفسران به دنبال چاره
اند با جدا ساختن موضوع و مصداق به حل مسئله بپردازند و بدون آن كه شـيطاني   كوشيده

ها  برگردانند، اين ويژگي را به برخي مصاديق شيطاني آن ـ مشخصاً بت "اناث  "بودن را به 
اند مسئله را در سـطح مفهـوم حـل كننـد.      دانند؛ در حالي كه برخي ديگر كوشيدهـ مربوط 

گروه اخير، به طور كلي ناچار بودند معناي مادينگي را در ايـن كـاربرد واژه ، از آن سـلب    
كنند و معنايي كاملاً متفاوت ـ مشخصاً مرده بودن يا ضـعيف بـودن ـ را بـراي آن در نظـر       

ي در واژه قائـل شـوند. از ميـان پـنج قـول اصـلي منقـول در        گيرند و به نـوعي چنـدمعناي  
هاي پيشين، قول الف و ب از جنس تأويـل مصـداقي، و سـه قـول اخيـر از جـنس        بخش

هاي ج  به چيزي جز مادينگي است. نكته مهم اين است كه قول "اناث  "بازگرداندن معناي 
تطبيقي سامي  - شناسيِ تاريخي زباناند.  و د، كاملاً جنبه تفسيري دارند و فاقد پشتوانه لغوي

كند. در باره قول پنجم، همـان   را تأييد نمي "أ ن ث  "هم وجود چنين معناهايي براي ماده 
أ ن ث  "در ماده  "ضعيف بودن  "گونه كه اشاره شد، با وجود قابل دفاع بودن اصل معناي 
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لبـه دارد و چنـين   همچنان نگرش تفسيري بر دانش لغـوي غ  "اناث  "، در كاربرد خاص "
  از نظر لغوي قابل اثبات نيست. "انُثي/ اناث  "معنايي براي 

در ايـن آيـه    "اناث  "در اين ميان بسيار نادرند مفسراني كه بر بقاي معناي مادينگي در 
ق) از محـدثان بنـام اهـل    360مصرّ باشند. نمونه شناخته شده، سليمان بن احمد طبراني (د 

ي است كه جنبه روايي هم بر شخصيت او هم بر تفسيرش غلبه سنت در سده چهارم هجر
دارد. او در خلال گزارشي فشرده از تفسيرهاي مختلف از آيه، به چنين نگرشي هـم اشـاره   

 "بتـان   "را بـه   "اناث  "كرده است. وي ضمن آن كه همچنان از نظر مصداقي در اين آيه، 
شـود از  آن حيـث رفتـار     كند و يادآور مي د ميگرداند، بر مفهوم مادينگي در آيه تأكي بازمي

يابد كه بتـان از نظـر جنسـيت مادينـه هسـتند؛ گـويي        مشركان در اين آيه قبحي آشكار مي
مشركان عرب از آن رو كه جنسيت نر را وانهاده و معبـوداني جـنس مـاده را بـه پرسـتش      

مشـركان بـا    "دارد  مي اند. وي در توضيح بيان اند، مرتكب عملي با قبح شديدتر شده گرفته
وجود آن كه اعتقاد داشتند مرتبه مادگان نسبت به نر كاستي دارد، و از هر جنسي، مادگان آن 

اند (فعبدوها مع اعتقادهم بنقصان مراتب الإناث  ، به عبادت مادگان پرداخته"تر هستند پست
  ).301ص2ج، 2008عن الذكور، لأن الأناث من كل جنس أراذله: طبراني، 

در آيـه مشـكل داشـتند و در     "اناث  "لاف مفسران كه با برداشت جنسيتي از واژه برخ
ديدند كـه بـه    گرفتند، مترجمان خود را در اين باره در دشواري نمي تنگناي توضيح قرار مي
 "مادگـان   "را به  "اناث  "اللفظي، بدون توجه به پيامدهاي مفهومي  آساني و به طور تحت

آن ترجمه كنند و برداشت و حل مسـئله را بـه خواننـده واگـذار نماينـد      يا الفاظ نزديك به 
). ايـن عملكـرد در ترجمـه آيـه را در     264ص1ج، 1389، هـا، نـك: يـاحقي    (براي نمونـه 

  توان مشاهده كرد: هايي در سطور بعد مي نمونه
  )326ص2ج، 1356، تفسير طبري  ترجمه( "خوانند از بيرون او مگر مادگان ... مي]نه["
  )114ص6ج، 1371، (ابوالفتوح رازي "خوانند از فرود او مگر مادگاني را ... مين"
، 1371، (ميبـدي  "پرستند فرود از االله مگر مادگاني (چون لات و عزيّ و منات) ... نمي"

  )695ص2ج
  )80ص، 1383، ترجمه قرن دهم( "خوانند از فرود آن مگر مادگاني را ... نمي"
  )92؛ شعراني، 161عليشاه،  (صفي "مادگاني ...خوانند از جز او مگر  نمي"
  ).403/ 1(رهنما،  "جز مادگاني پرستش نكنند ..."
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با حفظ معناي جنسيت مـاده   117در بازگشت به مفسران بايد گفت، از تفسير آيه نساء/
جز نمونه طبراني كه منقول از سوي او يا تفسير خود اوست به دست نيامد و قريب به اتفاق 

اي تأويل كنند كـه از معنـاي    اند بر اساس پنج قول ياد شده، آيه را به گونه وشيدهمفسران، ك
بدوي منصرف گردد و منجر به مذمت مستقيم نسبت به كليـت جـنس مـاده و شـراّنگاري     

  نگردد.   آن
  

 گيري نتيجه. 7
هـاي گذشـته، رويكـرد     فرض نقـادان امـروزي آن اسـت كـه در سـده      با وجود آن كه پيش

مردسالارانه بر فضاي تفسيري حاكم بوده و مفسران خود را در مذمت جـنس زن در تنگنـا   
دهد كه موضـع مفسـران در    نشان مي 117ديدند، ولي مورد رخ داده در تفسير آيه نساء/ نمي

حساس بوده و اين نكته مهم است كـه جـز مـورد نـادر     گذاري جنس زن امري  قبال ارزش
اشاره شده از طبراني، مفسران از داوري منفي نسبت به كليت جنس زن و شـرّ انگـاري آن   

اند. حتي طبراني هم كه در اين باره راهي نادر را در پـيش گرفتـه اسـت،     پرهيز جدي داشته
ه فرودسـتي نسـبيِ جـنس مـاده     همچنان توضيحاتي براي ديدگاه خود ارائه كرده كه ناظر ب

  باشد و عملاً از شراّنگاري و شيطاني دانستن جنس زن پرهيز داشته است. 
نمايد كه قائل بودن به برتري نسبي جنس مـرد نسـبت بـه زن در     در مجموع، چنين مي

شـده و   فضاي تفسيري، از محكوم بودن جنس زن به منفي و شيياني بودن كاملاً تفكيك مي
گيري نسبت به جنس زن،  مسيحي، مفسران مسلمان از چنين موضع - يهوديبرخلاف منابع 

هـايي   اند. در اين پژوهش نشان داده شد كه گاه مفسران متقدم با چـالش  پرهيز جدي داشته
اند كه در عصر ما مناط آن چالش به خـوبي قابـل درك نيسـت و بـه طبـع در       رو بوده روبه

  در افق عصري را مد نظر داشت.مواجهه با تفاسير كهن، بايد اين تفاوت 
  
  نوشت پي

 

مدخلي مرتبط با اين دو واژه در كتب وجوه قرآن از مقاتل بن سـليمان، هـارون قـاري، حكـيم      1.
  شود. جوزي ديده نمي ترمذي، ابوهلال عسكري، ابومنصور ثعالبي و ابوالفرج ابن
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  نامه كتاب
ي، العابدين رهنما، ابوالحسـن شـعران   هاي عبدالمحمد آيتي، زين قرآن كريم. افزون بر متن عربي، ترجمه

  .عليشاه صفي
كوشش اسعد محمد الطيب، صيدا/ بيروت، المكتبة  ، بهالقرآن العظيم تفسير، ، عبدالرحمن بن محمدحاتم ابي ابن

  م.1999ق/ 1419العصرية، 
  ق.1405، دار المعرفةكوشش محب الدين خطيب، بيروت،  ، بهالحديث علل،  ___
  . م1952/ ق1371،  نجار، قاهرهال  محمد علي  كوشش به،  الخصائص،  ، عثمان جني ابن
، المطبعـة الرحمانيـة  ،  برگشترسر، قـاهره   كوشش به،  شواذ القرآن  مختصر في، بن احمد ، حسين خالويه ابن

  . م1934
  .ق1375- 1374 ،دار صادر ، بيروت،العرب  لسان، بن مكرم منظور، محمد ابن
  ق.1424، دار الكتب العلمية، بيروت، الواضح في تفسير القرآنوهب دينوري، عبداالله بن محمد،  ابن

  م.1989ق/ 1399، دار الكتب العلمية، بيروت، املاء ما من به الرحمنابوالبقاء عكبري، عبداالله بن حسين، 
 وزارة الاوقـاف، كوشش احمد بن عبدالواحد الخياطي، مغرب،  بهل القرآن، ائفضسلام،   بن   عبيد قاسم  ابو

  م.1995ق/ 1415
- 1374، مكتبـة الخـانجي  كوشش محمد فؤاد سـزگين، قـاهره،    ، بهمجاز القرآنابوعبيده، معمر بن مثني، 

  ق.1381
محمد جعفر ياحقي و  كوشش ، بهالجنان و روح الجنان (تفسير) ضرو، بن علي الفتوح رازي، حسين  ابو

  ش.1371محمد مهدي ناصح، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسلامي، 
  . ق1313،  المطبعة الميمنية، قاهرهالمسند، ،  حنبل  احمد بن

محمد عوض مرعب، بيروت، دار احياء التراث العربـي،    كوشش به، اللغة  تهذيب، بن احمد ازهري، محمد
  م.2001

  ش.1395، تهران، نشر علم، معاني القرآنبهبودي، محمد باقر، 
  ش.1382، تهران، فرهنگ معاصر، فارسي - فرهنگ آذربايجانيبهزادي، بهزاد، 

  ش.1356كوشش حبيب يغمايي، تهران، انتشارات توس،  ، بهترجمه تفسير طبري
كوشش علي رواقي، تهران، فرهنگستان زبان و ادب  ، مترجم ناشناخته، بهترجمه قرآن (قرن دهم هجري)

  ش.1383فارسي، 
  .ش1340، ، دانشگاه تهرانكوشش مهدي محقق، تهران ، بهوجوه قرآن، بن ابراهيم تفليسي، حبيش

كوشش ابومحمد بن عاشور، بيروت، دار احياء التراث  ، بهتفسير الكشف و البيانثعلبي، احمد بن محمد، 
  .م2002ق/ 1422العربي، 

  جامعه سليمان (از كتب عهد عتيق).
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،  ، دار الكتـاب العربـي  احمد عبـدالغفور عطـار، قـاهره     كوشش به،  الصحاح،  بن حماد جوهري، اسماعيل
  .م1956/ ق1376

  حكمت يسوع بن سيراخ (از كتب قانوني ثاني عهد عتيق).
، تهـران، فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي،     فرهنگ ريشه شناختي زبـان فارسـي  دوست، محمد،  حسن

  ش.1393
كوشش فاطمه يوسـف الخيمـي، دمشـق، دار السـقا،      ، بهوجوه القرآن الكريمحيري، اسماعيل بن احمد، 

  .م1996
- 1981، ، دار الرشـيد كوشش مهدي المخزومـي و ابـراهيم السـامرائي، بغـداد     هبالعين، خليل بن احمد، 

  .م1982
، دار طيبـة كوشش محفوظ الرحمن سلفي، رياض،  ، بهالاحاديث  في الواردة  العلل، بن عمر دارقطني، علي

  م.1985ق/ 1405
، فاطمـة يوسـف الخيمـي   كوشـش   ، بهالوجوه و النظائر لالفاظ كتاب االله العزيزدامغاني، حسين بن محمد، 

  .م1998ق/ 1419، مكتبة الفارابيدمشق، 
كوشش ابراهيم الابياري، قاهره/ بيروت، دار الكتاب المصـري/ دار   زجاج، ابراهيم بن سري (منسوب)، به

  م.1984ق/ 1404الكتاب اللبناني، 
  .م1982ق/ 1403، الدار السلفيةبمبئي، الاعظمي،   الرحمن  كوشش حبيب ، بهالسننسعيد بن منصور، 

  سفر پيدايش (از كتب عهد عتيق).
  .ق1314، المطبعة الميمنية، ، قاهرهالدر المنثور، بكر ، عبدالرحمن بن ابيسيوطي

مكتبـة  ، كوشش عبدالملك عبداالله دهيش، مكه ، بهالاحاديث المختارة، بن عبدالواحد محمدضياء مقدسي، 
  .ق1410، النهضة الحديثة
  .م2008، اربد (اردن)، دار الكتاب الثقافي، التفسير الكبير ،بن احمد طبراني، سليمان
  .ق1405، ، دار الفكر، بيروت(جامع البيان) تفسيرال، بن جرير طبري، محمد

ق/ 1383،  مطبعـة النعمـان  ، ، نجـف  قصير عاملي احمد حبيب  كوشش ، به التبيان، بن حسن ، محمد طوسي
  .م1964

  . ق1272- 1268،  استانبول،  اقيانوس،  الكمال  ابوعاصم، 
، الهيئـة  محمد علي نجار و احمـد يوسـف نجـاتي، قـاهره     كوشش بهمعاني القرآن، ، بن زياد فراء، يحيي

  .م1980المصرية العامة للكتاب، 
، المطبعـة الحسـينية  ، كوشش نصر الهـوريني، قـاهره   بهالقاموس المحيط، ، بن يعقوب بادي، محمدآفيروز

  .ق1344
  .ش1375تهران، بنياد بعثت، ، تفسير احسن الحديثاكبر،  قرشي، علي
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دار الكتـب  كوشش سيد عبدالمقصود عبـدالرحيم، بيـروت،    ، بهالنكت و العيون ماوردي، علي بن محمد،
  .م2007العلمية، 

  .م2003ق/ 1424كوشش احمد فريد، بيروت، دار الكتب العلمية،  ، بهالقرآن تفسيرمقاتل بن سليمان، 
، ، اميركبيـر كوشش علي اصـغر حكمـت، تهـران    ، بهالاسرار و عدة الابرار  كشف، احمد بن محمد ميبدي،

  .ش1371
  .ق1409،  مكه، جامعة ام القري، محمد علي الصابوني  كوشش به،  القرآن  معاني، بن محمد ، احمد نحاس
  .ش1376كوشش عزيزاالله جويني، تهران، سروش،  ، بهتفسير نسفي ،بن محمد ، عمر نسفي

كوشش عبدالكريم بن صالح الزهراني،  ، بهالمصابيح في تفسير القرآن العظيموزير مغربي، حسين بن علي، 
  م.2000ق/ 1421رساله دكتري، دانشگاه ام القري (مكه)، 

  .ش1389، مشهد، آستان قدس رضوي، نامه قرآني فرهنگياحقي، محمد جعفر (ويراستار)، 
  .ق1425، دار الكتب العلميةبيروت،  ،التفسيريحيي بن سلام بصري، 
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